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 با قرآن كريمابوالفتح بستي شيرازي و  حافظحكمي اشعار  رامتنيتارتباط 

 

  چكيده
شيرازي و    شعار حافظ  شين     ا ست كه از بطن متون پي ستي نمونة خوبي از متوني ا ابوالفتح ب

شده     سلامي متولد و تبديل به فضايي  سيار متنوع كه در آن انو فرهنگ و ادبيات ا اع اند، با ابعاد ب
ــه گرفته  مفاهيم حكمي و ــتورات قرآني ريش ــلي در اين پژوهشاخلاقي از دس  ،اند. هدف اص

شترك حكمي     شناخت محورهاي م شان دادن انواع      كشف و  ستي و حافظ و ن شعر ب و اخلاقي 
روابط ترامتني اين اشـــعار با قرآن كريم اســـت. براي رســـيدن به اين هدف بر اســـاس نظرية 

سي قرار      شاعر مورد تحليل و برر شعار حكمي و اخلاقي هر دو   و گرفتترامتنيت ژرار ژنت ا
ست آمد  شاعر در   اين نتيجه به د صاص،  يهانهيزمكه هر دو  خدا، پرهيز  به دعوت به توكل (ق

هاي ناپايدار دنيا، پرهيز از ظاهربيني و قضـــاوت ســـطحي، پرهيز از از دلبســـتگي به خوشـــي
شرت با افراد  سالم،  معا صبر و بردباري و...  يهانعمت يارشكرگز  دعوت به نا  )الهي، التزام به 

شمگيرآيات قرآن      هم ضور چ ستند؛ علاوه بر اين ح شابه ه كريم در جاي جاي  عقيده و داراي ت
شعار، روابط ترامتني معتبري را تأييد مي  كند و اين ارتباط در جهت ايجاد نظام معنايي اين اين ا

 اشعار، شامل روابط بينامتنيت و فرامتنيت در نظرية ترامتنيت ژرار ژنت است.

 .اشعار حكمي ،بينامتنيت ،رامتنيتف، ابوالفتح بستي، شيرازي حافظ: هاكليدواژه
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 مقدمه -1

ــت، مي             ــر در همه جاي جهان و در تمام ادوار ثابت بوده اسـ توان از آنجا كه ماهيت بشـ
ضامين      شتراك م شابهت افكار و ا ساني      كنندةبيانرا ها آنم شر و هم وحــــدت نيازهــــاي  ب

ــائل و    ــابه مس ــلات و معماهاي آدمي و تش ــوارمعض جا و  ديروز و امروز او در اين يهايدش
سو   15: 1379ست (دامادي،  جاي گيتي دانآن ستفادة )؛ از ديگر سلمان   شاعران    ا  از ادبياتم

 كه هاست آثار آن بسياري از  هاي فكري و انديشگاني عامل بسيار مهمي در ايجاد شباهت   قرآني
 .است از منظر ادبيات تطبيقي قابل بررسي

اكلة آن اني است كه ش  اي جديد در علوم انس اي نو در ادبيات و نظريهادبيات تطبيقي، فلسفه 
ساس پديده  ست،      بر ا ست (يو ستوار ا ي ادبي به عنوان يك كليت و نفي خودكفايي فرهنگي ا

در معناي گستردة آن، از يك سو مطالعة ادبيات در وراي مرزهاي  "ادبيات تطبيقي"). 49: 1388
ــاير حوزه   ــو مطالعة ارتباط ميان ادبيات و س ــورها و از ديگرس ــريكش ــت  هاي دانش بش اس

)Remak,1961:1(. ست؛ برخي از     زمينه سيار گسترده و متعدد ا هاي تحقيق در ادبيات تطبيقي ب
سندگان و تأثير آن       آن شت نوي سرگذ سي  العة ها، مطها بر ادبيات ديگر ملتها عبارتند از: برر

لت ديگر و...               يات م لت در ادب يك م ــوير  نده، تصـ ــ يا نويسـ يك اثر  خارجي  نابع  يكي از م
ــي ارتباط متون با يكديگر      ها و زمينه  پرطرفدارترين حوزه  هاي تحقيق در ادبيات تطبيقي بررسـ

ــد (نظري مي  (Intertextuality)1»بينامتنيت  «گام با ادبيات تطبيقي،    ). هم25-23:1389منظم،باشـ
ــه ). بينامتنيت بر اي56: 1390نيز به تأثير و تأثّر متقابل متون ادبي پرداخت (نامورمطلق،  ن انديش

ــد، آن متن   مبتني اســت كه متن، نظامي بســته و مســتقل و يكّه و تنها نيســت و اگر چنين باش
  اولين بار در دهه (Julia Kristeva)  ). ژوليا كريســتواFrow, 2005: 48گردد (غيرقابل فهم مي

ــطلاح را رواج داد (الزغبي،  1960 يك بينامتن   «). او معتقد بود كه   12 :1995اين اصـ هر متن 
ست كه محلّ تلاقي و تقاطع متون كثيري مي  شد ا ستوا،   پس ).Abrams, 1993:285(» با از كري

  مطالعات او را گسترش داد.   (Gerard Genette)ژرار ژنت 

                                                 
 است.نيز پيشنهاد شده» متن پنهان«براي اين اصطلاح از قول دكتر شفيعي كدكني معادل  .1
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تر از بينامتنيت در نظر گرفت عام را )transtextuality( 3"چندمتنيت"يا  2"ترامتنيت"او واژة 
شته اي كه يك متن ميو  به هر نوع رابطه شد، اطلاق كرد و نظامي خاص  تواند با غير خود دا با

ــيم نمود. او همة آثار ادبي را ب   را براي تحليل دلالت   رگرفته از اين نظام خاص    هاي متن ترسـ
ست. مي شامل هر نوع رابطه  دان ست كه يك متن  اي ترامتنيت از منظر او  د با غير خو توانديما

سيم كرد كه عبارتند از: بينامتنيت، پيرامتنيت      سمت تق شد. ژنت اين روابط را به پنج ق شته با ، 4دا
  .7متنيت، فزون6، سرمتنيت5فرامتنيت

ي  رامتني مضامين حكمي مشترك حافظ و بست   فبينامتني و در اين پژوهش به بررسي ارتباط  
ــاس  نظرية ترامتنيت ژرار ژنت  ــودمي پرداختهبر اس ــعار. ش ــاعر  اش حكمي اخلاقي اين دو ش

حاصل   اند كه بسته رسد؛ اما در باطن داراي بنياني هم اگرچه به لحاظ صوري متفاوت به نظر مي 
ست.     تغذ شاعر از يك منبع اعتقادي ا شترك هر دو  شباهت  ية فكري م هايي ميان وجود چنين 

ـه و آبشخور    ـاحت انديش ا  ههاي فكري، امكان بررسي و مقايسة ترامتني آناين دو شاعر در س
ست.  ستقيم يا غير        نيترمهم را فراهم آورده ا ستي، م شترك حافظ و ب شعار حكمي م متني كه ا

اي گوناگوني از هباشــد، قرآن مجيد اســت. در اين اشــعار طيف  مســتقيم با آن در ارتباط مي
ت ها اس است كه نشانگر صداهاي متكثّر معنايي موجود در آن   هاي قرآني بازنگاري شده گفتمان

سباتي ترامتني را تأييد مي  شودن اين نداهاي متكثّر بايد ارجاعات و    كه منا كند. براي كشف و گ
ن بخش از هاي معنايي موجود در اي  هاي آن را كاويد و از آن رهگذر به كشـــف نظام       پژواك

  اشعار حافظ و بستي پرداخت.

                                                 
  است:معادل فارسي اين اصطلاح از منبع ذيل گرفته شده.2

شماره      ». هاروابط يك متن با ديگر متن ترامتنيت، مطالعه« بهمن نامور مطلق. ساني.  شنامة علوم ان صص:  1386( ،6پژوه  ،(
98-83.  
  است:معادل فارسي اين اصطلاح از منبع ذيل گرفته شده .3

شكي.   تقي پورنامد سميرا بام سة «اريان و  ستان  مقاي شترك مثنوي و منطق دا س    الطير با رويكرد روايتهاي م سي  ».  اختگراشنا
  .1-26)، صص1388. (2 چهل و دوم. شمارة سال جستارهاي ادبي.

4. Paratextuality 
5. Metatextuality 
6. Architextuality 
7. Hypertextuality 
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از يك سو و  هاي فكريي اين دو شاعر در ســـاحت انديشـــه و آبشخورهاوجود شباهت 
فقدان تحقيقي بنيادين دربارة اين موضــوع از ســوي ديگر، نگارندگان را بر آن داشــت كه به   

بپردازند ريم ا قرآن كب اشعار حكمي و اخلاقي حافظ و بستي  فرامتني بينامتني و  ارتباط بررسي  
  برسند كه:تا به پاسخ اين پرسش

ط برقرار ن ارتباخويش بيشتر با كدام مت  مشترك  حافظ و بستي در اشعار حكمي و اخلاقي   
ويي چگونه ارتباطي است؟ براي پاسخگبر مبناي نظرية ترامتنيت ژرار ژنت اين ارتباط  ؟اندكرده

پژوهش بر   .حكمي و اخلاقي هر دو شاعر پرداختيم به اين پرسش به ارزيابي و توصيف اشعار    
ات آيگاهانه، با پاية اين فرضــيه شــكل گرفت كه اشــعار حكمي اخلاقي بســتي و حافظ خودآ 

ــامل روابط         قرآني ارتباط برقرار كرده  و اين ارتباط در جهت ايجاد نظام معنايي اين متون، شـ
  .باشدميبينامتنيت و فرامتنيت از نظرية ترامتنيت ژنت 

 پيشينة تحقيق -2

ست    سي انواع ارتباط متون، آثار متعددي موجود ا   ثاردر ميان اين آ. در زمينة ترامتنيت و برر
به بحث و بررسي  ) 1383ساساني (  فرهاد نوشتة  » ت، پيشينه و پسينة نقد بينامتني  بينامتني«مقالة 

ستگاه و وضعيت كنوني نظرية بينامتنيت در مغرب و همچنين در بلاغت ا   .  ردازدپسلامي مي خا
 ةمقايســـ«اي با عنوان در مقاله )1388( دكتر تقي پورنامداريان و خانم دكتر ســـميرا بامشـــكي

هند كه دنشان مي  »مشترك مثنوي و منطق الطير با رويكرد روايت شناسي ساختگرا     يهاداستان 
هاي  داســتانوع ارتباط ميان نالطير عطار اســت و هاي مثنوي، منطق Ĥخذ مهم داســتانميكي از 

ــت» فزون متنيت « ةمثنوي و منطق الطير از مقول  التناص نظرياً و    «در كتاب  احمد زغبي   . اسـ
ــرة  ، Intertextuality”(2000)”گراهام در  آلن ،)1995( »تطبيقاً  التناص   علم«در عزّالدين المناصـ

قارن  با عنوان     ) 2006( » الم تابي  نامور مطلق در ك يت    «و بهمن  نامتن مدي بر بي يه  درآ  ها و نظر
صيل  ) به1390(» كاربردها صيف  ارتباط متون را ها و كاربردهاي نظريهتاريخچة  تف .   انددهكرتو

نظامي خاص را براي تحليل     ”Palimpsests: Literature in Second Degree“در   ژرار ژنت 
سيم نمود دلالت صطلاح  و  هاي متن تر شان دادن انواع ارتباط ي » ترامتنيت«ا ن با  ك مترا براي ن
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ن ترامتنيت، مطالعة روابط يك مت    «اي با عنوان  در مقاله   نيز مطلقنامور  بهمن .ديگر متون برگزيد 
 پردازد.انواع ارتباط متون از منظر ژرار ژنت مي معرفي به) 1386( »هابا ديگر متن

سو   شيرازي نيز پژوهش  از ديگر ستي و حافظ  س هاي متعددي به زبان فادربارة ابوالفتح ب ي ر
ست كه از آن جمله مي    شده ا سالة دكتري با عنوان  و عربي انجام  صحيح «توان به ر  تحقيق و ت
ستي    سي احوال و آثار ابوالفتح ب شتة دكتر امير محمود انوار ( » ديوان و برر شاره كرد   1352نو ) ا

ست. در مورد          شعريديوان او پرداخته ا شاعر و اغراض  سي زندگاني  سنده در آن به برر كه نوي
ــتة دكتر  » حكمت و اخلاق در غزليات حافظ   «اي با عنوان  و اخلاق حافظ، مقاله    حكمت  نوشـ

هاي متنوع حكمت و اخلاق در ) موجود است. در اين پژوهش، جلوه 1380غلامرضا رحمدل ( 
  غزليات حافظ مورد بررسي قرار گرفته است.

كم در و امثال و حبستي  «توان به مقالة در مورد جايگاه حكمت در شعر ابو الفتح بستي مي   
شته دكتر امير محمود انوار ( » ديوان سنده در آن به ترجمه و تحليل    1385نو شاره كرد كه نوي ) ا

. ها با مضامين حكمي سعدي شيرازي پرداخته است    حكمت ابوالفتح بستي و مقايسة تطبيقي آن  
شكار مي  شگر با تأمل در اين آثار، اين حقيقت آ سي  ان به برگردد كه تاكنون هيچ يك از پژوه ر

ارتباط ترامتني مضامين حكمي مشترك حافظ و بستي  نپرداخته و اين نخستين پژوهشي است        
  پردازد.كه از اين منظر به مطالعة اين قصايد مي

 بحث و بررسي -3

  معرفي شاعران-3-1
  حافظ شيرازي-3-1-1

ــان الغيب يكي از   ــيرازي متخلص به حافظ و ملقب به لس ــاهير شــمس الدين محمد ش مش
). 1605 :3، ج1369كشــان نظم فارســي اســت (صــفا، شــاعران ايران و جهان  و از اكابر گردن

هجري در شيراز اتفاق افتاد. او در جرگة طالبان  727حدود سال ، ولادت او در اوايل قرن هشتم
 ).1606:علم درآمد و مجالس درس علما و ادباي زمان را در شيراز درك كرد (همان

ــعدي داراي جنبهغزل حافظ هم  ــت؛ مانند غزل س ــقانه اس هاي و هم داراي جنبه، هاي عاش
و اخلاق در   ) حكمت171- 172 :1384، عارفانه؛ چون غزل عطار و مولانا و عراقي. (شـــافعي
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ست؛ اگر چه جان  غزليات حافظ، جايگاه ويژه ماية اصلي غزليات  اي را به خود اختصاص داده ا
ــكيل مي ــيه  ؛دهدحافظ را عرفان تش ــعار توص ــي و اخلاقي جلوهاما در همين اش اي هاي ارزش

صيل عرفاني، جلوه     صويرگري و نقش پردازي مفاهيم عميق و ا ضمن ت  هاييخاص دارد. او در 
ست كه در آن      گونهاز اخلاق اجتماعي و بايدها و نبايدهاي اخلاقي را به شيده ا صوير ك اي به ت

ست تا به ف  ساني را    اخلاق به خدمت عرفان در آمده ا سبات و روابط ان راخور ظرفيت خود، منا
سان خاكي فراهم         سفر افلاكي ان سبي را براي  ستر منا  :1380رحمدل، سازد ( تهذيب كند و ب

224.(  
ست كه وي       شعري، اين ا ضامين  صلي توجه حافظ به اين م سلمان و معتقد   علت ا شاعري م

مني اســت عالي مشــرب و او مؤ اش با قرآن رنگ و بويي خاص گرفته اســت.اســت و زندگي
از  ادهبا استف هاي قشري و سطحي مسائل را كنار مي زند و    بين كه با ذكاوت خاص لايهحقيقت

سائل مي يبه مفاهيم و معارف بلند قرآن سد عمق م سان الغيب "و لقب  "حافظ". تخلصّ به ر  "ل
  :نيز بارها بدين امر اشاره كرده است حافظ خود مويد اين حقيقت است.

  »به قرآني كه اندر سينه داري             نديدم خوشتر از شعر تو حافظ «
  ).447: 1388(حافظ،  

  بستي ابوالفتح-3-1-2
سين بنمحمدبنابوالفتح علي سف بنح ست عبدالعزيز بنمحمدبنيو ستي،  ( يالب ) از 3 :1410ب

سانين آغاز عهد غزنويان و اواخر قرن        شاعران ذوالل سلان و  شاهير متر ست   م چهارم هجري ا
ـ به دنيا   330) كه در بست يكي از شهرهاي كنوني افغانستان در سال 457: 1، ج 1369(صفا،  ه

هاي اوليه در ادب و حديث به حرفه معلمي او پس از فراگرفتن آموزش .)5:، بي تاةآمد (أبو غد
يوان است. د هر دو زبان عربي و فارسي شعر سروده و صاحب بهاو . در آن شهر مشغول گرديد

ست بدو زبان يكي تاز  "گويد: عوفي در اين باره مي سي و من  او را دو ديوان ا ي و ديگري پار
سي وي در بلاد او      ).108: 1389(عوفي،  "امهر دو ديده شعر فار شاره به اينكه ديوان  آنگاه با ا

  كند:موجود نيست، ابيات زير را كه از وي در خاطرش باقي مانده، ذكر مي
  ان كردـكه از نصيحــت سود آن كند كه فرم  يكي نصيحت من گوش دار و فرمان كن   

  همـه بـه صلح گـراي و همـه  مدارا كن    كـه از مـدارا كـــــردن ستــوده گــردد مرد
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  ردـگـنـگ مــرد جـرد صلـــح گـراي و بگـبسيــار بگ     اگر چــه قـوت داري و عــدت 
 »شير حـرب بايد رفت    نـه هـــر كــه  دارد پـا زهر زهـر بايد خوردنه هر كه دارد  شم

  همان).( 
ست  امناعت طبع و بستي دانشمندي فهيم و آراسته به صفات اخلاقي چون قناعت، آزادگي     
علت اصلي كثرت   پردازد.ميبه بيان معاني والا و ارزشمند اخلاقي و حكمي  در اشعار خود،كه 

شعري در    ضامين  ست كه وي از طبقة علما، فقها و محدثين بوده      اين م ستي، اين ا شعار ب با  وا
اي اســت و از اين دانش خويش در راســتمفاهيم اســلامي؛ به ويژه قرآني آشــنايي كامل داشــته

قصيدة نونية او با مطلع زير از زيباترين قصايد حكمي است     . است بردهاعتلاي شعرش بهره مي 
ــاني و اخلاق اجتماعي     ــت انس ــرش ــه در حقيقت س ــاعر در زندگي و انديش كه از تجارب ش

  ):869: 1986سرچشمه گرفته است. (الفاخوري، 
  »سرَانُزِيادةُ المرء في دنياه نُقصانُ                و رِبحه غيَرَ محضِ الخيَرِ خُ«

  .)186: 1410(بستي،  
زياده خواهي انســان در دنيا ماية نقص و كمبود اســت و اگر ســود او جز خوبي و ترجمه: 

  آيد.خير محض نباشد ضرر به حساب مي
ضيف را برمي           شوقي  شگفتي  ست كه تعجب و  صيده تا حدي ا ه انگيزاند كشهرت اين ق

ت سروده شده و در مغرب و قلب دنياي شعري در دورترين نقطة شرقي عالم اسلامي؛ يعني بس
  .)634:ضيف، بي تاكنند (عرب در قاهره بر سر زبان جوانان است به طوري كه آن را حفظ مي

  رامتني مضامين حكمي مشترك حافظ و بستيتارتباط -3-2
ــت كه نظامي خاص   ــة بينامتنيت اس ــگران در عرص ژرارژنت يكي از تأثيرگذارترين پژوهش

ــخص با كل   دلالتبراي تحليل ار ــيم نمود. ژنت براي تحليل ارتباط يك متن مش هاي متن ترس
سبتاً ثابت را طراحي كرد و واژة   شان داد » ترامتنيت«نظام فرهنگي، بوطيقايي ن ن انواع را براي ن

شامل هر نوع رابطه ارتباط يك متن با ديگر متون برگزيد.  ست ترامتنيت از منظر او  كه يك  اي ا
سيم كرد كه عبارتند        ب توانديممتن  سمت تق شد. ژنت اين روابط را به پنج ق شته با ا غير خود دا

  .متنيتاز: بينامتنيت، پيرامتنيت، فرامتنيت، سرمتنيت، فزون
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ياد نظري از آن بهره برده        به عنوان بن كه در اين پژوهش  چه  طة  آن يت و    ايم، راب نامتن بي
ست فرامتنيت  ضيح ديگر انو . از آنا صلة اين بخش جا كه تو  وهشاز پژ اع ارتباط متون، از حو

ها در مضــامين حكمي اين دو رابطه و جلوة آنفقط به توضــيح و تبيين در ادامه خارج اســت، 
  پردازيم.ميمشترك حافظ و بستي 

  بينامتنيت-3-2-1
حضـــوري ميان دو يا چند متن اســـت كه هم بينامتنيت  فقط محدود به رابطةاز منظر ژنت 

شامل حضور واقعي يك متن در متني ديگر مي      ؛ به عبارت   (Genette, 1997:1-2)باشد.  اساساً 
ــي از يك متن (متن  ــور يابد، B) در متن ديگري (متن Aديگر از نگاه ژنت هر گاه بخش ) حض

  شود: به سه دستة مجزا تقسيم مي حضوريكه اين هم .اي بينامتني استرابطة ميان اين دو، رابطه
  نقل قول  -الف

شته B(متن مؤلّفدر اين نوع بينامتنيت،  شده   ) متن ديگري را كه در نو ضر  ست، به  اش حا ا
  . )2كند (همان:وسيلة گيومه يا ارجاع متمايز مي

 سرقت ادبي -ب

ــندة    مرجع،  بدون ذكر و ارائة   ) راA)، متني ديگر (متن B(متن  در اين نوع بينامتنيت، نويسـ
  كند. در متن خود جاسازي مي

  بينامتنيت ضمني -ج
سعي در پنهان B(متن  مؤلّفدر اين نوع بينامتنيت،  ) را به Aكاري ندارد؛ بلكه مرجع (متن ) 

كند؛ بنابراين در اين شــكل از بينامتنيت با اندكي دقت و ذكاوت  شــكل غير مســتقيم معرفي مي
ــت. ارتباط دو متن قاب ــكال اين نوع بينامتنكنايات و ل فهم اس   تيتلميحات از مهمترين نوع اش

  همان).است (
سلامي و قرآني      شنايي عميق با تعاليم ا ستي به دليل آ ز عبارات و ا برخي حافظ و ابوالفتح ب

تدلال  ــ تاب مبين مزين كرده       تعبيرات و اسـ يات اين ك ــر كردن آ حاضـ با  ند. هاي خويش را    ا
  شرح زير است:به ن كريم در اشعار حكمي مشترك حافظ و بستي آيات قرآحضوري هم
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  قصاص  

ست كه قرآن      سلام ا سير   ر كتاب تفد. كندبر آن تأكيد ميقصاص يكي از احكام كيفري در ا
عادت عرب جاهلى بر اين بود كه اگر : «نويسد مي8سورة بقره  178آية تفسير نمونه، نويسنده در  

ــته مىآن ةكســى از قبيل ــدها كش قاتل  ةاز قبيل ،تا آنجا كه قدرت دارند ،گرفتندتصــميم مى ،ش
جا پيش رفته بود كه حاضــر بودند به خاطر كشــته شــدن يك فرد تمام  اين فكر تا آن .بكشــند

شد و حكم عادلان  ةآي. قاتل را نابود كنند ةفيطا صاص را بيان كرد  ةفوق نازل   :1374مكارم، ( ق
ترين دليل وضــع حكم قصــاص در قرآن حفظ حيات  همتوجه به آنچه گفته شــد، م با ).603

 نفس كند، حيات اجتماعي خشونتاگر كسي بدون دليل اقدام به  رايز ؛جامعه دانسته شده است
صاص زندگي و حيات  مطابق آيات قرآن  ينابر؛ بناافتدبه مخاطره مي   ةارترميم دوب وهدف از ق

ست.    ضعيت عادي ا شاعر آن را   از امور و بازگرداندن فرد يا جامعه به و جمله آياتي كه هر دو 
مِ  كتَبَنا عليَهِ و«اســت: مرتبط با قصــاص اند، اين آية در شــعر خويش آوردهبه شــكل نقل قول 

... صاصق روُحنِ و الجنِّ بِالس45 / )5مائده (»(فيها... و الس .(  
شتيم... و دند   بر آنترجمه: سرائيل) در آن (تورات) مقرر دا ست؛  ها (بني ا ان در برابر دندان ا

 و هر زخمي، قصاص دارد.

شاعر  هايي از بخشحضور   شعر هر دو  ساختار علاوه بر آن كه تعيين اين آيه در متن   كنندة 
باشد كه صداي متن هر دو شاعر را با اين دهندة منشي بينامتني نيز ميها است، نشان  اعتقادي آن

  :استاستنادي تبديل كردهسرايي قابل مناسبات و روابط متون به هم
  »اصـروح قصــن و الجـن بالسـس           محتسب خم شكست و من سر او    «

  .)419 :(حافظ
  »و الجروح قصاصفلّما جرحت الخدَ منك َ بنظرةَ ٍ                  جرحت فؤادي، «

  .)113 :(بستي
با نگاهي از تو زخمي كر     ترجمه:   ــورت را  دم قلبم را مجروح كردي و هر هنگامي كه صـ

  زخمي قصاص دارد.

                                                 
 .نثَى بِالأُنثىَيا أيَها الَّذينَ آمنُواْ كتُب عليَكمُ القْصاص في القْتَْلىَ الحْرُّ بِالحْرِّ والْعبد بِالعْبد والأُ .8
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 خدا  دعوت به توكل به

ست كه از مباحث مهم    ضائل اخلاقي ا شده در قرآن كريم توكل يكي از ف ست  مطرح  ن اي. ا
صورتي حاصل       كه انسان همه كارهايي را كه در عالم هستي انجام    شود يمصفت ارزشمند در 

چنين مفهومي منافي جهد  .قدرتي را جز او مؤثر نداند ، از جانب پروردگار بداند و هيچرديگيم
ــت؛ زيرا خداوند در آيه     فَإذَِا عزَمت فتََوكَّلْ علَى    «فرمايد:   اي از قرآن كريم ميو تلاش بنده نيسـ

  ). 159 /  )3( آل عمران»(اللّه إِنَّ اللّه يحب الْمتَوكِّلينَ
ــميم گرفتى بر خدا توكل  ترجمه:   ــت   كن زيرا خداوند توكل    و چون تصـ كنندگان را دوسـ

  .داردمى
ــت جمله آياتي  از ،آيات مرتبط با مفهوم توكل ــعر خويش  اس ــاعر آن را در ش كه هر دو ش

ز ا» علي«و » توكلنا«حافظ در بيت زير، شــعرش را با مفهوم توكل و حضــور كلمات  .اندآورده
  ):89/  )7((اعراف ..» .تَوكَّلنَْاعلَى اللّه «است مزين كردهاين آية قرآن  

  كنيم.به خدا توكل ميترجمه: 
  »توكلنا علي رب العباد               حبيبا در غم سوداي عشقت«

  ).438:(حافظ 
  :ندكاز ديگر سو بستي نيز  در بيت زير مخاطب خويش را به توكل به خداوند تشويق مي

  » تحـــاوِلهُ واتــَّخـــذِْه وكيَـــلا          تَوكلَْ علي االله في كـــُلِّ مــــا     «
  ).144:(بستي  

  كني او را وكيل قرار بده.بر خدا توكل كن وبراي هر چه تلاش ميترجمه: 
ــعرش را اي از اين آيه با آوردن جمله  در اين بيت   و ا كلَّْ  «كند  مي داراي بينامتنيت  ، شـ تَوو

  .)81) / 4النساء ((»لًاعلَى اللّه وكفََى بِاللّه وكي
  .و بر خدا توكل كن و خدا بس كارساز است:ترجمه

حضــوري و ها مبتني بر هماي متون در اين نمونهدهد كه ماهيت رابطهها نشــان مياين مثال
ــوركلمات آيات قرآن اســـت قول نقل كنندة  اين كلمات قرآني علاوه بر اين كه منعكس . حضـ

؛ البته نفس اين حضور بدين معنا   دهندنشان مي محتواي شعر هستند، ساختار اعتقادي شاعر را     
به طور مستقل معنا بخشيد، معنا افزود و معنا را بسط داد؛ بلكه     اشعار توان به اين نيست كه مي 
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ــطه ــور نيز بايد به واس ــطه يهاي قرآني ديگربراي درك اين حض ــيد. واس هن  هايي كه ذانديش
 دهد. در ارتباط با ديگر آيات مرتبط با اين موضوع قرار مياز دريچة نگاه شاعر مخاطب را 

  فرامتنيت  -3-2-2
ــده ، اين نوع از رابطه  ــيري و تأويلي متون بنا ش ــاس روابط تفس ــت (نامور مطلق، بر اس اس

ند ز آن نقل كاين كه اشود، بدون ك متن با متن ديگر مي).  اين رابطه موجب پيوند ي92 :1386
ست كه    شكل همان نقد ا سه حالت خارج   (Genette: 4)  يا نامي ببرد. اين رابطه به بهترين  از 

  نيست:
 .(همان) پردازدميي ديگر متنبه تشريح   ) B(متن مؤلفّمتنيت، فرادر اين نوع شرح:    -الف

تأويل       ــيرها و  ية تفسـ ــاس كل قادي از اين نوع   بر اين اسـ با متون اعت ي  هاي مرتبط  ت از فرامتن
  برخوردار است.

سندة فراانكار: در اين نوع  -ب مورد انتقاد قرار  ) راA)، متني ديگر (متن B(متن  متنيت، نوي
  كند.هاي مختلف آن را رد ميدهد و ارزشمي

سندة تأييد:  -ج سين   ) راA)، متني ديگر (متن B(متن  در اين نوع بينامتنيت، نوي تأييد و تح
شمه مي   كند. اغلب مي سرچ شخور اعتق آثار مرتبط با مفاهيم اعتقادي از منابعي  ادي  گيرند كه آب

سندة آن  ست.  نوي شده  مفاهيم هاي گوناگونطيفها شعار حكمي حافظ و   قرآني بازنگاري  در ا
ستي   شاعر به    ب شانگر اعتقاد كامل هر دو  سو    هاي معنايي موجود در نظامن ست. از ديگر قرآن ا

اشعار  ؛ بنابراين فرامتنيتاندح و تفسير قرآن اقدام به سرودن شعر نكردههر دو شاعر به نيت شر
تأييد  يرز اشعاربا و مفاهيم قرآني كه  نيمضام حكمي مشترك حافظ و بستي از نوع تأييد است.

  :كندها را تأييد ميشده است، بنيان و خاستگاه قرآني آن
 هاي ناپايدار دنياپرهيز از دلبستگي به خوشي

، خويشــتن دوســتي و ديگر  كشــددر جان انســان زبانه مى حرصهنگامى كه آتش ســوزان 
ــيه مي      ــتي را در وجود او به حاشـ ــتي و خدادوسـ به همين دليل قرآن مجيد براى     راند؛  دوسـ

  در وجود مومنان، آيات» دنياپرســتى«تعبير ديگر و يا به  دنيا افراطىةحب خشــكانيدن ريشـ ـ
وما هذه «:فرمايدمىد و شــمرزندگى دنيا را نوعى بازيچه مىها آن كند و درمتعددي را ارائه مي

 بلَعو نيا إلِّا لهَوياةُ الد64 /  )29العنكبوت (» (الح.(  
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  زندگى دنيا چيزى جز بازى و سرگرمى نيست.ترجمه:
  .)5 / )35فاطر (» (يغُرنَّكَّمُ بِاللَّه الْغرَوُرفَلَا تَغُرنَّكَّمُ الْحياةُ الدنّيْا ولَا «فرمايد: در جاى ديگر مى

شما را بفريبد و  ترجمه: شما را    مبادا (پس مبادا زندگى دنيا  رم) خدا كبه (شيطان) فريبكار 
  .مغرور سازد و فريب دهد

شد،  ست و  از منظر قرآن،  با توجه به آنچه گفته  سان  اكند تا ريبندگي ميفدنيا فريبا كام  درن
ش     گرفتن از لذت سيخته  سار گ شعر     و به بيراهه برود. دوهاي مادي، اف ضور اين مفهوم در  ح

ستي   ستند،   فرامتنيت تأييدكنندة علاوه بر اين كه منعكسحافظ و ب به اعر ش  پايبندي هر دو ه
شيرازي در بخش قابل توجهي از اشعارش را به تأييد    حافظ دهد.نشان مي را اعتقادات اسلامي  

وقفه به دنيا و متعلقات زودگذر و  دهد و مخاطب را از دلبســـتگي بين آيات اختصـــاص مياي
  شود:وفايي دنيا را چنين متذكر ميدارد و بيناپايدار بر حذر مي

  »دنيا خريد واي بر وي ةكه هر كه عشو              الماوي  ةاند بر ايوان جننوشته«  
 ).430:حافظ(

شعار خويش به   حافظ شد، چه گفتهبا توجه به آن س  پردازد وآيات الهي مي تأييددر ا ان را ان
شــوة . از منظر او هرگز نبايد فريفتة عكند تا در دام ماديات قرار نگيردثباتي دنيا متوجه ميبه بي

دنيا شد؛ زيرا اين شيفتگي عاقبتي جز حسرت ندارد. و اين دنيا عجوزي است كه هزاران نفر را     
  ست. ابيات زير از ديوان حافظ گواهي است بر اين مدعاي ما:ابه بازي گرفته

  »اد استـزار دامـــوز عروس هــاد     كه اين عجـان سست نهـد از جهـي عهـو درستـمج«
  ).30:(حافظ  

  »ن گـــردان نيـــز هـــموبلكـه بـــر گـــرد      اعتمـــادي نيســـت بركـــــار جهـــان«
  ).363:(همان  

  »حيف است زخـوبي كـه شـود عاشـق زشـتي       دل دانـا  يايدنـي غـــم دنيـاي كتـا «
  ).436:(همان      

سته با جذابيتي كند كه پيوابوالفتح بستي نيز در تأييد آيات قرآن، دنيا را فريبكاري معرفي مي
  ها دارد:كه دارد سعي در فريب دادن انسان
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  »وبـذي مشــوه بالقَــوصفْ     وب             ــة خًَلُــر خدَاعــالده«
  .)29:(بستي                       

اكي و زلاليش آميخته با خار و خاشاك است.روزگار فريبكار است و پ ترجمه:  
روزگار ناپايدار، ممكن اســت در ابتدا به انســان، روي خوش نشــان  او معتقد اســت كه اين

ين، دل آيات پيش  تأييد. او براي شود ينمبند اين شيريني و خوشي پاي   ولي انسان عاقل به ؛ دهد
  كند:هاي زودگذرش را چنين گوشزد مينبستن به دنيا و خوشي

  »يا ناعماً بسِرورِ عيشٍ زائـــــلٍ                ستَزولُ  عنــــه طائعاً أوكارهِا«
  ).93:(بستي         

ها) از بين رفتني ، آن (خوشــيياكردهاي كســي كه به شــادماني زندگي دل خوش ترجمه: 
  جدا خواهي شد. هايخوشاست و چه از روي ميل يا با كراهت از آن 

  بيني و قضاوت سطحيظاهرپرهيز از 
 كندر ميام نگريو ســطحي ظاهربيني نفي حقيقت وو تفكر  لتعقّ بهدر آيات مختلف  قرآن

 مردهش  غيرعالمانه قضاوتي دين را دربارة ِ انبيا و وحيكفار و دشمنان  گيريو موضع  و قضاوت 
َ َ تُحاجونفَلم: «فرمايدمي اي) 39يونس: »(ُتَأويلُه ِ و لَما يأتهمِيحيطُوا بِعلمهكذََّبوا بِما لمَ بل: «است

   .)66 /  )3( ل عمران(آ» ٌِ علمبِه َ لكَمُفيما لَيس
ــتند و هنوز واقعيتش   از آن آگاهي  كردند كه   را تكذيب   چيزي بلكه  ترجمه:    بر آنان  نداشـ

  .است نشدهروشن
ساس حدس و گمان        ةآنچه در قرآن دربار ضاوت زودهنگام و برا شده، ق ضاوت نكوهش  ق

  .)12 ) / 49( حجرات) ؛»لظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إثِمْ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اجتنَبوا كثَيراً منَ ا«است: 
ها بعضى از گمان رايز ؛ها بپرهيزيدايد! از بسيارى از گمان اى كسانى كه ايمان آورده  ترجمه:
  .گناه است

ــطحي از عملكرد افراد يكي از عوامل بدبيني و     قبا توجه به اين آيه،      ــاوت اوليه و سـ ضـ
ــتبدگماني ــ كه اس ــتن فرد عاقل أدر ش ظاهر فريبنده يا يك رفتار خوب يا بد نبايد   زيرا ؛نيس

  .ردمبناي قضاوت انسان قرار گي
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 انسان هاى ها و گماندهد كه بسيارى از خيال به ما هشدار مى قرآن در آيات متعدد خداوند  
صحيحى ندارد     ست و  ساس در سيار كارهايى كه   و ا ست   در ظاهر چه ب ولى در واقع به ؛ بد ا

ــتنفع  ــان آن را خير مي و  آدمي اس ــت مواردي كه انس بار داند؛ ولي عاقبتي زيانهمينطور اس
نْ أ ه لكَمُ و عســى أنْ تكَرهَوا شــيَئاً و هو خيرٌ لكَمُ و عســىكُتب عليكم القتال و هو كرُْ« دارند:

  ).216) / 2(بقره (»تحُبوا شيَئاً و هو شَرٌّ لكَمُ
داريد و چه بسا چيزها كه شما   ب شده در حالى كه آن را مكروه مى تال بر شما واج قترجمه:

سا چيزها    ست و چه ب ست   از آن كراهت داريد در حالى كه خيرتان در آن ا در   ؛ديداريمكه دو
  .دانيدداند و خود شما نمىآن است و خدا خير و شر شما را مىحالى كه شر شما در 

دارد و و عميق عالمانه هي، نگااست  توحيدي و معرفت علم همان ، كهايمان بركت به مؤمن
ست  گونهاين شمي بلكه ؛ببيندها را و پديده و وقايع از حوادث ظاهري فقط كه ني و  بينباطن چ

  . نگر با اوستژرف
يات      درحافظ   يد اين آ طب خود را از   تأي خا ــطحي ظاهرب  م ــاوت سـ بارة    يني و قضـ در

  كند:چنين نهي ميخويشتن
  »دامنمن من به دردكشي ظن بد مبر            كĤلوده گشت جامه ولي پاكدر شأ«

  ).343:(حافظ                
ــت كه با       با توجه به اي    ــخاص نمي    ن بيت حافظ معتقد اسـ توان در مورد ديدن ظاهر اشـ

اطن آنها  اما ب ؛شخصيت حقيقي آنها قضاوت كرد. ممكن است كساني ظاهر خوبي نداشته باشند
  ود: شبخش ديگر اشعار حافظ همين قضاوت سطحي چنين نهي مي در .بهتر از ظاهرشان باشد

  »دهد از رخسارمخون دل عكس برون مي     جامبه طرب حمل مكن سرخي رويم كه چو «  
  ).324:(همان

شابه اين مفهوم  ستي نيز به چشم مي     م شعر ب اي نهي برخورد. او نيز در تأييد آيات الهي در 
  سرايد:چنين ميكردن مخاطب از قضاوت سطحي و عجولانه 

  ه ْـــــضنيَمو من دونها حالة ً         ـز َّالثياب       خَو قد يكتَسي المرء ُ«
 هَكتَسي خدن ْ ية ً         مــــحُكَمف       ر ملَّتُه ُ ورْه ــــــــيَي الرِّو ع «  

  .)309:(بستي                                                     
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سان    ترجمه:  سياري از ان ست ب شم   ممكن ا سي زيبا و ابري شند؛ د   ها لبا شته با ر  گونه بر تن دا
ــورت رنگ پريدة خود را با      ــد و ص ــته از غم و اندوه و بيماري باش ــان انباش حالي كه درونش

  .سرخاب سرخ كنند
    ناسالممعاشرت با افراد پرهيز از

يكي از اصــول معاشــرت اســلامي  .انســان موجودي اســت اجتماعي و ناگزير از معاشــرت
مل  از مسير تكا ، انسان را  افرادگمراه و نابابمعاشرت با  ؛ زيرا است  صحبت همانتخاب صحيح  

ــتي با      ةخداوندمتعال دربار    . داردباز مي  ُّ َ يعضو يوم«فرمايد:   مي چنينافراد اين عاقبت دوسـ
ـليَتنَي اتَّخذَتْ  ِ يقُولَ يديهُ علَيالظَّالم ـَ عُ يولُ مبيِلاً َ الرَّسلتََي  *ِ سيـَو ي لمَيَتنَيلاً ْ أَتََّ ليذْ فُلاَ نًا خَلخ

نَُ للاَْ الشَّيطـََنو كَان ِ الذكّْرِ بعد إذِْ جĤءنيلَّقدَ أضََلَّني عن*    .)29ـ27/   )25((فرقان»ِ خذَوُلاًنسـ
ــرت به  ترجمه:  ــدت حس ــت خويش را از ش دندان   و به خاطر بياور روزي را كه ظالم دس

خدا راهي برگزيده بودم      گزد و ميمي ــول  با رسـ كاش  كاش فلان  ، اي واي بر منگويد: اي   !
ساخت را دوست خود انتخاب نكرده بودم  [شخص گمراه]  ، بعد از آن ! او مرا از ياد حق گمراه 

  .كه آگاهي به سراغ من آمده بود، و شيطان هميشه مخذول كننده انسان بوده است
ــعار بخش قابل ملاحظهثيرپذيري از اين آيات قرآن، حافظ با تأ  أييدتخويش را به اي از اشـ

ــاص مي ــتي را  دهد؛ اين مفهوم اختص ــان پاك نهاد و نازنين هس  ازچنان كه در ابيات زير، انس
  كند:نهي مينشيني با مردم بدكردار هم

  اي كه منظور بزرگان حقيقت بيــني     مخلص بشنو     غرض از بندةسخني بي«  
  »بهتر آن است كه با مردم بد ننشـيني        نازنينـي چو تو پاكيزه دل و پاك نهــاد     

  .)484:(حافظ                                                                                                           
ــئله در ديدگاه حافظ تا  ــتين موعظة پير طريقت  اهميت اين مس ــت كه آن را نخس حدي اس

  :. به ابيات زير بنگريدكندخويش و راه به دست آوردن كيمياي سعادت قلمداد مي
  »ناجنس احتراز كنيد كه از مصاحب       پير صحبت اين حرفست نخست موعظه «

  ).244:(حافظ                           
  »ت بد جدايي جداييـصحب ز هم        ادتــاي سعـميـــت كيـــوزمـامــبي«

  ).492:همان(                                                                                            



 شماره شانزدهم        مجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انساني سابق)                                 218  

 

ستي نيز   سان را از هم در تأييد اين آيات،  ب شركت در مجالس    ان شيني با مردم بدكردار و  ن
  :كندمنع ميفساد 

  ببِعد ِم ـك مَنِهُيِض دنُوو قا  ـاد         ــلفسالِ ــهأ جنَّب ْ مجالس ِتَ«
  »اح  ِ          فساد ُ الأماكنِ و الشَّرُ يعديــد َ الصلـفقد ْ يفْسد ُ المرء َ بع

  .)71:(بستي                                                                                                           
ــانترجمه: ــد دوري كن و نزديكياز مجالس انس ات را با دوري از آنها مبادله كن؛ هاي فاس

  ند.ككشاند و شر دشمني ميها انسان را بعد از پاكي به فساد ميزيرا كه فساد و خرابي مكان
ست كهدر بخش   ستي تا حدي ا صراحت   اهميت اين نكته در نگاه ب شعارش  به  هاي ديگر ا

  كند:مياز اين افراد اعلام برائت و بيزاري 
»من مي أنَّعنِّ الأشرارِ ـــغُبلني طَبِ ي                    مادامـرف رقٌو ع نبِيض  
  ضـبغس يالمنافد ِلضِّل م                     و الضدـهدي ضأنّل اًرّضَ مليهــــأق
  »رضـعـم منهع الجد جهوي بِإنِّ     موا                علَليفَ قبلاًإذا رأونــي مو 

  ).114 :(بستي                                                                                      
شرار    ترجمه:  سي از جانب من اين پيام را به ا ساند يمچه ك ام و كه تا زماني كه من زنده ر

ــان   به حركت در مي ميهارگخون در  ــانم و انس ــمگينم؛ زيرا من مخالف ايش آيد، از آنان خش
مخالف، طبيعي اســت كه از دشــمن و مخالف خويش، در خشــم و غضــب اســت. اگر خيال  

  .گردانمكنند كه من بدانها راغبم و گرايش دارم، پس بايد بدانند كه من جدا از آنها روي مي
  الهي  يهانعمت يارشكرگزدعوت به 

هاي الهي شــكرگزاري از نعمت ،فرهنگ اســلامي بر آن تأكيد شــدهدر كه  يكي از كارهايي
:  روديمبنده به كار  برايخدا و هم درباره خدا بنده ةدر برابر هم درباردر قرآن شـــكر  اســـت.

  ).17 /  )64( (تغابن» حليم شكور وااللهُ«
  .خداوند شكور و بردبار استو ترجمه: 

هاي انســان اســت و اين كمال، بدون آزمون مســيرهاي رســيدن به كمالصــبر و شــكر از  
ــدگون از قوه به فعليت نمياگون ــان را با نعمت ميونداز اين رو خدا ؛رس آزمايد، تا ، گاهي انس

هاي شاكر   انسان امتحان به سراّء و شرايط رفاه و آسايش،    ؛ زيرا در شكر دروني او روشن گردد  
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ز اثرات قابل توجه شكر فزوني نعمت است كند كهااعلام مي در قرآن خداوند .شونديمشناخته 
إذِْ تَأذََّنَ ربكمُ لئَن شــكََرتْمُ لأزَِيدنَّكمُ ولَئن  : «باشــدميو از اثرات كفر نعمت، عذاب پروردگار 

يدَذَابِي لَشدإِنَّ ع ُ7 ) / 14( (ابراهيم» كفََرتْم.(  
و به يادآور آن زمان را كه خداوند اعلان كرد كه اگر شكر كنيدنعمتم را بر شما زياد  ترجمه: 

 .كنم و اگر كفران كنيد عذاب من شديد است

يي كه هانعمتبراي باز افزايي  ايســتزمينهشــكرگزاري  كه با اعتقاد به اينحافظ شــيرازي 
جاي اشــعارش به شــكرگزاري از خالق خويش   ، در جاياســتخداوند به ما ارزاني داشــته

ــكر         پردازدمي با شـ يات قرآن مرتبط  يد آ تأي با  به اين ترتيب    از مخاطب خويش نيز  گزاري، ؛ 
شكرگزاري پروردگار را دارد. اگر به منظور بازنمايي دقيق    ضاي  بط  تر تأييد آيات قرآني مرتتقا

 :توان به مورد زير استناد كردمي ي در شعر حافظ باشيم،هايبا  شكرگزاري  به دنبال مصداق

  »بر منتهاي همت خود كامران شدم             شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا«
  ).321:(حافظ                                                                                 

  »دي و شوكت خار آخر شدنخوت باد           ه گلـال كله گوشـشكر ايزد كه به اقب«
 ).166:(همان                                                                  

  »وا راـنش بيـن درويـقدي كـروزي تف           لامتـس ةاناي صاحب كرامت شكر«
  ).5:(همان                                                                                           

ــتي نيز  ــكر نعمتاين آيات قرآن،  تأييددر ابوالفتح بس ــتمرار  هاي الهي را لازمةش ها نآاس
  د:الهي تباهي آن را به دنبال دار هايتناسپاسي از نعم داند و معتقد است كهمي

» دعمة ً   إذا جدَك نندـكْرُ          الرَّحمنُ ع   فجدد لَهــا شكُراً ليؤنْسها الــشُّـ
  نَوار و من أضدادها الجحد و الكفُْرُ           و أَحسنْ قراها تَستقرُّ فإنَّها       

  »ها الكـفُرانُ آنسها الذَّكـْرو أوحشـَ دٌار َغرُبة ٍ                 إذا ما أُحلَّت نعمة
 .)88 :(بستي               

تو نيز بايد شـــكرگزاري خود را مضـــاعف ، اگر خداوند نعمتش را بر تو افزون كندترجمه:
ــت؛ تو آن را       عمت ثابت بماند)؛ زيرا       ميزباني كن (تا ن   خوبكني. نعمت همانند مهماني اسـ
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. اگر نعمت درسرزمين غربت بر تو  خواني نداردكفر، با آن همپا است و ناسپاسي و    نعمت گريز
 .كندآن را تباه  و شكر آن نعمت، نعمت را افزون مي ،نازل شود، كفران آن نعمت

  صبر و بردباري التزام به
صيبت     ان شده كه با آفات، كمبودها، موانع و م  هايسان و محل زندگي او به نحوي آفريده 

ست  شمار مي     ةهم. فراواني همراه ا سط خداي متعال به  سان تو . آينداين موارد ابزار آزمايش ان
خداوند در قرآن اســت. در چنين حالاتي خداوند راه نجات انســان را با آيات قرآن تبيين نموده

يا ايها الَّذينَ آمنُوا اصــبِروُا و صــابرِوُا و   «:ديفرمايمكريم به ياري و كمك گرفتن از صــبر امر 
  .)200/  )3عمران ((آل  »طوا و اتَّقُواللّه لَعلَّكمُ تفُلْحونَرابِ

سانى كه ايمان آورده ترجمه:  صائب و هوس  اى ك شكلات و م سركش)  ايد! (در برابر م هاى 
از خدا  يد وياستقامت كنيد! و در برابر دشمنان (نيز) پايدار باشيد و از مرزهاى خود مراقبت نما   

  .شويدبپرهيزيد، شايد رستگار 
 »يا ايهاالَّذينَ آمنُوا استَعينُوا باِلصبرِ و الصلوةِ انَّ اللّه مع الصابِريِنَ    «فرمايد:و در جاي ديگر مي

  .)153/ )2( (بقره
ــتقامت) و نماز، كمك بگيريد   اى افرادى كه ايمان آورده  ترجمه:  ــبر (واسـ (زيرا)  ؛ايد! از صـ

  خداوند با صابران است.
 در تأييداين آموزة قرآنيداند و بر در برابر حوادث را ماية رســيدن به مقصــود ميصــ حافظ

  :دهدميچنين ندا در
  »ام راــي كــابـيــت روزي بــبـاقـع             صبر كن حافظ به سختي روز و شب«

  ).8:(حافظ
  »فرستمتبا درد صبر كن كه دوا مي              ساقي بيا كه هاتف غيبم به مژده گفت«

 ).90:(همان 

ــبرمرتوان چنين نتيجه گرفت كه از منظر حافظ ث    با توجه به اين ابيات مي     جه خود  متو ةصـ
اعم از مادي و معنوي موجب تقرب به هاي خدا ابتلا به آزمايشبه هنگام . صبربنده  انسان است  
شيرين و به هنگام طاعت و عبادتو       است. درگاه الهي  سان اگر در پيشامدها و حوادث تلخ و  ان

ه  ثابت قدم نگبندگى  ةعبادت خود را در گردون و همچنان به وقت گناه و معصــيت صــبر كند 
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ستناد   صلوات و رحمت خداوند مى   دارد به ا ستحق  شَي : «شود قرآن مجيد م نَ ء مو لنَبَلُونَّكمُ بِ
و فالْخَو       مْتهصاب صابِرينَ * الَّذينَ إذِا أَ شِّرِ ال ب و راتالثَّم الْأنَفْسُِ و والِ ونَ الْأَمنَقصٍْ م وعِ وْالج

أوُلئك عليَهمِ صــلَوات منْ ربهمِ و رحمةٌ و أوُلئك هم  *مصــيبةٌ قالُوا إنَِّا للَّه و إنَِّا إلِيَه راجِعونَ  
  ).157-155/  )2بقره (» (لْمهتدَونَا

ها، ها و ميوهها و جانشما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مال  ةعاً همقطترجمه:
ستقامت آزمايش مى شارت ده كنيم و به ا شان مى  آن .كنندگان ب صيبتى به اي سد،  ها كه هر گاه م ر

ــوى او باز مى«گويند: مى ــانيها، اين»  گرديمما از آنِ خدائيم و به س ــتند كه الطاف و  كس هس
  .هستند هيافت ها هدايتو آن است رحمت خدا شامل حالشان شده

را  نفس خويشــتن و تبع آن مخاطب خويشنيز در تأييد اين دســتور قرآني،  بســتيابوالفتح 
شدايد مي    صبر در برابر  صبر و تحمل  كند و ميدعوت به التزام  گويد در برابر حوادث روزگار 

  :ببينيپاداش عملت را تا داشته باش و در برابر ستم شكيبا باش 
  هـلي بكِلابِـَصبراً علَي الدهرِ الخَؤونِ و ريبه              يا نفَس كيلا تبُت«

بعــلَـو إذا ص ْـرتةِ ظالـي إساء همٍ            لا تندمي فثَواببـِـك لا به«  
  .)227:(بستي                                                                                    

 هايشكار و حوادث آن شـــكيبا باش، تا به ســـختياي نفس، در برابر روزگار دغلترجمه: 
اداش  مشو؛ زيرا پ پيشگان شكيبايي نمودي، پشيمان    دچار نشوي. هر گاه بر كارهاي نارواي ستم  

  عملت از آن خودت خواهد بود نه از آن ستمگر.
شان مي اين مثال رآن آيات ق تأييدها مبتني بر اي متون در اين نمونهدهد كه ماهيت رابطهها ن

كمي حاين اساس قرآن مجيد ابَرمتني است كه فهم كامل بخش قابل توجهي از اشعار     بر .است 
  مشروط به درك اشارات مربوط به آن است.مشترك حافظ و ابوالفتح بستي 

    گيرينتيجه
ــتي و حافظ و انواع   ــعر بس ــترك حكمي و اخلاقي ش از مجموع آنچه دربارة محورهاي مش

اين نتايج حاصــل شــد كه هر دو شــاعر در   ،روابط ترامتني اين اشــعار با قرآن كريم گفته شــد
ــاص، دعوت به توكل به يهانهيزم ــتگ (قص ــيخدا، پرهيز از دلبس   هاي ناپايدار دنيا،ي به خوش
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شر     سطحي، پرهيز از معا ضاوت  سالم،  پرهيز از ظاهربيني و ق شكرگز ت با افرادنا  يرادعوت به 
  .عقيده و داراي تشابه هستند) همالهي، التزام به صبر و بردباري و... يهانعمت
ير مستقيم غترين متني كه اشعار حكمي مشترك حافظ و بستي، مستقيم يا علاوه بر اين مهم 

 هايهاي گوناگوني از گفتمانباشــد، قرآن مجيد اســت. در اين اشــعار طيفبا آن در ارتباط مي
ي ها است كه مناسبات  است كه نشانگر صداهاي متكثّر معنايي موجود در آن   قرآني بازنگاري شده 
ــامل          ترامتني را تأييد مي   ــعار، شـ روابط  كند. اين ارتباط در جهت ايجاد نظام معنايي اين اشـ

  بينامتنيت و فرامتنيت در نظرية ترامتنيت ژرار ژنت است.
ساس رابطة بينامتنيت  شنايي عميق ب   دريافتيم كه بر ا ستي به دليل آ ا تعاليم حافظ و ابوالفتح ب

هاي خويش را با حاضــر  از عبارات و تعبيرات و اشــارات و اســتدلالبرخي اســلامي و قرآني 
شعار حافظ  اي متون در ماهيت رابطهاند و ردهات اين كتاب مبين مزين ككردن آي اين بخش از ا

ستي   ضوري و نقل مبتني بر هم و ب ست  قول ح ضور كلمات آيات قرآن ا  اين كلمات قرآني . ح
  دند.دانشان ميرا  ان، ساختار اعتقادي شاعربودندكنندة محتواي شعر علاوه بر اين كه منعكس

ــاس رابطة فرامتنيت كه مبتني بر ــيري و تأويلي متون ر بر اس ــت، دروابط تفس  يافتيم كهاس
با  مفاهيم مرتبط حضــور فرامتنيت اشــعار حكمي مشــترك حافظ و بســتي از نوع تأييد اســت.

ــتي   ــعر حافظ و بس ــتورات عملي قرآن در ش  ييدفرامتنيت تأكنندة علاوه بر اين كه منعكسدس
ات  به اعتقادشـــاعر  پايبندي هر دو ، دنكنها را تأييد ميبنيان و خاســـتگاه قرآني آنو  هســـتند
سلامي   شان مي را ا شكار مي  ود دهنن ست كه فهم  كند كه اين واقعيت را آ قرآن مجيد ابَرمتني ا

ــعار  مشــترك حافظ و ابوالفتح بســتي مشــروط به درك   حكمي كامل بخش قابل توجهي از اش
  آيات آن است.اشارات مربوط به 
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 ول)ئإيران، الکاتب المسزابل ، (أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة زابل، ١الدکتور جواد غلامعلي زاده

  إيران)زابل ، آبادي (أستاذة مساعدة في قسم اللغة الفارسية وآدابها بجامعة زابل، الدکتورة فائزة عرب يوسف
 

 يالفتح البست يوأب يالأشعار الحکمية لحافظ الشيراز  يتجاوزية النص القرآنية ف
  

  الملخص
افية توالدت من صـــــميم النصـــــوص الثق من أحســـــن النصـــــوص التي الفتح البســـــتي وأبي يأشـــــعار حافظ الشـــــيراز 

نية. بحيث تأثرت مفاهيمها الحکمية والأخلاقية من الآيات القرآ ،أکثر تنوعاً  ســلامية الماضــية وأفســحت فضــاءاً والإ
من جهة  ســـــتيالفتح الب وأبي يأشـــــعار حافظ الشـــــيراز  هذا البحث يهدف إلی کشـــــف المحاور الحکمية المشـــــترکة في

من جهة أخری. للوصول إلی هذا الهدف تناولنا الأشعار الحکمية  تجاوزها النص القرآنيوتسليط الضوء علی أنواع 
 ترکان فيالشـــــــــــاعرين يشـــــــــــ ضـــــــــــوء نظرية تجاوز النص لجيرار جينت. تدل النتائج علی أنّ  في للشـــــــــــاعرين والأخلاقية

ن الســـــطحية، ة، والابتعاد عه، والابتعاد عن لذائذ الدنيا الزائلل علی اللّ موضـــــوعات کالقصـــــاص، والدعوة إلی التوکّ 
والتجنب عن الفاســـدين، و الدعوة إلی شـــکر النعم الإلهية، والتزام الصـــبر. إضـــافة إلی ذلك کثرة اســـتخدام الآيات 

  ة جيرار جينت.نظري تشمل التناص وشرح النص في أشعارهما التي المستحکم في يتجاوز النصالالقرآنية تؤيد 
 .، شرح النص، التناص، القرآن الکريمأبوالفتح البستي ،يحافظ الشيراز  الکلمات الرئيسية:
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